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  سرت را به گردباد سپردي و 

  بادش سايبان آن ستيغي كرد
  شت آيينه دلدادگان راكه پهند

  .                                      درمنظرداشت
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  مگرنميداني
  نميدانستي سرت پاره ابري است

  درد رگبار و شيهه آذرخش مي جنباندش؟
  نميدانستي بايد به ظلمت چشمان خود فرو روي

  وشمع گريه را برافروزي؟
   

  .ترا چنين ميخواست
  
  لبهاي مهتاب،تنها شبنم تبسمي بر "پري"

  يا قطره گوي درخشان پستاني نيست
  .كه مكيدنش، اشتياق را فرونشاند
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  تنها زلال پيكري نيست"پري"
  كه لبهاي مردانگي ات رابرآن بگذاري

  بنوشي و بنوشي
  تا سيراب شوي و برپشت بخوابي و

  خوشا اين دم كه آسوده ام،:با خود بگويي
  ستاره اي هستم

  ي بينمدلگرم ازدرخشش فردا،خواب م
  ستاره ام،و بازوبندي خواهم بود بربازوان                 

  ؛"پري"
  با خود مژده دهي و

  عصرفرشتگان فرا رسيده است
  .و سرزمين مرا قي كردن بس خواهد بود
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  تلالو پري،شعله اي نيز مي تواند باشد،!نه
  شعله اي مي گردد و مي سوزاند

  مي سوزاندت و خاكستر استخوانهايت را
  .د مي دهدبربا
  پري مي تواند صليبي نيزباشد! نه

  كه مردانگيت را با ميخ انگشتانش
  .بر سينه خود بكوبد

  پري را فرهادها بسياراند
  كدامين فرهاد است آنكو بيستون را

                          به زانو در آورد،
  و جريان آب را بسوي كشتزارهايي بر گرداند
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  كه مورچگان ويراني 
  يانه كرده اند؟در آن آش

  
  در اين هنگام

  شب آشنا را از ديجور باز شناختن
  چشماني بايد

  كه نخ نگاه را از سوزن گامهاي جاده اي ميگذراند
  .كه با بخيه درد بهم دوخته مي شوند

  .درد ميتواند پناهت دهد
  درد ميتواند به خانه صبحدم رهنمونت شود
  و ميداند در كدامين راه گام خواهي نهاد،
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  مين گردباد را در درون خسته ات كدا
                                     فرو خواهي گرفت،

  مگوي قرباني ات را به كدام قلاب خواهي آويخت
  و با كدامين تبر

  .نابساماني ات را از پاي خواهي انداخت
  اكنون پري در كجاوه بهاري

  بسوي سبزه زارها روان است
  باغها همه همسفر اويند

  ان بلوط از فراز دامنه هاو درخت
  در پي او

  منزل به منزل
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  .ريشه هاي خوبش را بدنبال مي كشند
  ارغواني نماند كه چتر بر سرش نگستراند

@@�H@1. (ي او نگرددBتارا"و 

  رودها
  -پيشاپيش"سيروان"-           

  .بدنبال كجاوه جاري اند
  موجها آيينه اند فرا روي عروس

  .در خود باز مي تابانندو سيماي هزار چشمه سار را 
  پري رفت

  ...و مفصل رودها با او 
                                                                          

  .روپوش عروسي كه در كردستان سرخ و ارغواني رنگ است :  تارا 1
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  :اينك صدا در صدا مي پيچد 
  پايكوبان عروسي برف است و 

  رقص لاله ها و باله اخگر ،
  زمزمه اي ميان بوسه گل و فرو ريختن

                        بر 
                       گ
                      ها

  ساحل تنهاي غروبو ميان خروش دل و 
  صدا در صدا مي خوانند

  !پري رفت 
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  چشمه از من مي نوشد* 
  و نقره فام چشمه

  .از سپيداي عمق من طلوع ميكند
  از ميان پستانهايش برون ميجوشم

  .                          آنجا كه فرهاد بر آن لب نهاده بود
  خشك مي شود

  .هنگامي كه من خشك شوم
  .پري رفت
  :رفتن گزيري نيست من را از 

 .سر نوشتي كه از ميانه پستانها سر چشمه مي گيرد

  .پرنده اي بودم بر درخت قامت سبز پري* 
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  بر لبانش آشيانه فرياد ساختم
  راميدن آغاز كردخهنگامي كه او 
  .من پر باز كردم

  .پري رفت
  بر جاي اگر بمانم

  پرواز،بالهايم را وداع خواهد گفت
   خواهد كردعشق، آشيانه ام را ترك

  بر جاي اگر بمانم
  . ديگر بار مرا روي آن نخواهد بود كه بر اين آشيان فرود آيم

  دامنه ها عريان شدند... پري رفت 
  چرا مي رود؟-
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  .اي كاش چندان مي ماند تا زخم گلهايش التيام يابند
  او را آواز دهيد تا لحظه اي توقف كند

  . چندانكه بياسايد
  پري رفت و من مي شنيدم

  شبحي
  در هيات كژدمي پرنده

  در هيات ملخي آتشين با شاخك هايي بر سر
  :ندا مي داد 

   بايد كه منت فرهاد باشم -
  و گر نيز نپذيري ،

  از دو پستانت يكي از آن من 
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  از دو بوسه ات يكي از آن من
@@NNNNپري رفت 

 .تا پستانها و بوسه هايش به تمامي از آن فرهاد باشد

  !با خود بينديش * 
  در كتاب درياي انديشه ات

  موج را ورق بزن
  اين كوچ كوهها است ،

  و رخساره پري
  آسماني است
  پرنده اي است

  رودي است
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  كه نشاني همه شما را در نگاه خود گرفته است
  .و آنرا بدست باد مي سپارد
  اكنون باد در طنين صدايش
  نام يكايك غرق شدگان را

  .بر پيشاني خورشيد حك مي كند
  يا مي پذيري كه غرق شوي تو آ* 

  تا پستانها و بوسهاي پري
  تنها از آن فرهاد باشد ؟

.......................  
.....................  

..................  
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  سرت را به گردباد سپردي * 
  وشب سواري بود

  .ترا بر ترك تاريكي خود نشاند 
  

  بر پشت اسب قطراني اين شب* 
  سفر كوچبار همه دلدادگان 

  .                            بسته است
  ترانه اي بر لبهاي شاخسار
  كه انعكاس آن در افق

  در سينه نشيب رود
  :داستاني سر مي دهد 
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  كوچ سرخ شقايق و ....كوچ پارسال "-
  كوچ برف فرشته بود

  .قبيله روي نهاده بسوي قله ها .... اينك بهار و 
  قبيله ، چراغي است

   روشن بر افروختهو چراغ ، چشمي
  بر فراز پري ليلي
  اين جهان از آن ليلي.... قبيله مائيم و 

@@_و تو ديگر چه ميخواهي 

@@

  !شما را ميخواهم * 
  من آمده ام ،
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  .و نان واژه هايم توشه راه پري است 
  من آمده ام ، از درد و حسرت فرشي مي اندازم

  و غبار تنهايي و فقرم را
  .اهم كرد بالا پوش قامت بلند پري خو

  ي او را از تار و پود نغمه اي بافتم BتاراBمن 
  كه فرياد نرگس زارها

  .از آبادي آتش ، مرا به ارمغان آورده بود 
  مرا آموخت

  مشت مشت تكان از زمين لرزه برگيرم و 
  در گلوي محرومان بريزم

  !اي محرومان 



 21   /كوچ

  

  در آن كوچ كه كاروانسالار گرسنگي اش شمائيد
  .من نيز همسفرم 

  در آن كوچ كه شما اندوه زرد و سرختان را خيمه بر مي افرازيد
  و درختان تشنه لب را دست ميگيريد

  .من نيز همسفرم 
  عشق من در صبحدم ترانه هايتان متولد مي شود

  زار تن هاي خسته شما راو گندم
  .                                  تداوم باران خواهد بود 

  دفترهاي چشم من  خوشه هاي تمام –واژه 
  .از خستگي بازوهايتان مي رويد 

  شما چشم هستيد
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  .و در چشمهاي من جاري 
  اي محرومان 

  هر جا ريشه هاي شما را يافتم
  .سرم را آنجا نشا كردم 

  ساحل شدم ،.... هر جا موج بوديد 
  .و بر كناره هايتان ، موج 

  
  هنگامي كه من آمدم 
  باران نخوابيد و من نيز ؛

  - هستم و خواب مي بينم  بيدار-
  باران نخوابيد و 
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  .من نيز 
  باران لبهاي نم را

  بر گونه هاي شعري آواره نهاد
  كه تشنگي مي سرودش

  .و گرسنگي من ميخواندش 
B تا باران را بتواني كه بخواني  

  آسماني بايد در منظر داشته باشي ؛
  و تا آفتاب در نوشتن آيد

  دشب هايي دراز را بيدار ببايد مان
  و رهروان

  بايد كه از كام نهنگ در گذرند
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Bكوچ باد از آن هنگام آغاز شد  
  كه جويباران بر سر چشمه ها و

  و رودها بر درياها 
  .                       شوريدند 

  كوچ باد از آن هنگام آغاز شد
  كه شمشيرهاي آذرخش

  ابرهاي تلخ خشم ميگرفتند و  بر
  و چشمان ستاره صبح را 

  .                         طلب مي كردند         
  باران نخوابيد و من نيز

   - ميخوابم و خواب نمي بينم -
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  باران ، باريدن گرفت
  واژه هايم ، باريدن گرفتند

  باد ، وزيدن آغاز كرد
  سرم را با باد سپردم

  سرم را بر صخره هاي بر پاي ايستاده كوه نهادم
  صخره ها
  يك يك

  اره مي كنند ؛دامن سرخ پري را نظ
  دامن سرخ ، خود را بر نمي چيند

  و ستارگان در پي اش
                             BلاوكB مي خوانند.  
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  و زخمها
  نگران در خرام آن دامن سرخ

  در    رقص       آميخته    گل و خاكستر
                              پاي مي كوبند

  
  اي پري! آه * 

       باران مي داند كه 
  باريدن من

  در خيمه شبهاي غربت
                                 چگونه آغاز مي شود

  او ميداند
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             با من چه ميگويد
  !                                   و با او چه ميگويم 

  او ميداند
  من از كدامين پاره ابر 

  .آذرخش هايم را براي او به ارمغان آورده ام 
  ميداند    ابر آه سينه اماو 

  بر كدامين بلندي يخ زد
  او ميداند

  بر لبه پنجره كدامين خواب
  سيماي كودكان برايم ميخواندكبوتر 

Bدستهايشان را  
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  چون برگ هاي سبز گياهي بر ساحلي غمگين
  بسوي من دراز مي كنند

  چگونه به من مي رسند ؟
  بايد كه بار ديگر!مادر 

  من را چون جنيني حمل كني
  تا تولد ديگر باره من 

  . كودك گذشته ات را نارس از دامن بيندازد 
  ميخواهم زنده بمانم! مادر 

  زنده زمزمه لالايي نوازشگرت را بشنوم
  لالايي ات

  پرنده گريه اي است
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  كه با منقار كوچك اش
  قطره قطره اشك را 

  از پلكهايم بر مي چيند ،
  در رازهاي سينه ام

        چينه مي كند                     
  و دردها را يكايك

  .                       باز مي يابد 
  لالايي ات

  سيلان تنهايي ام را چندان مي خروشاند
  تا از نگاه هاي اين قرن سر ريز كند

  لالايي ات 
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  به خود مي فشاردم
  .و رهايش نمي كنم .... رهايم نمي كند 

  تا در سيلان همديگر بيامزيم 
  !                              تا مرگ           

  ميخواهم بشنوم لالائي ات را 
  كه چون كودكي ام

  سرم را بر زانوان عشق بي انتهايت
  .                                          مي گذارد 

  چون كودكي ام 
  در دامان ات بخواب مي روم

  خداي را    مادر         لالايي ات را سر بده
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  .زمه هاي نوازشگرت را و زم
  

  نگاه كن
  بر جويبار روان 

  درختان تا بر آب بوسه زنند
  .دست شاخه ها را فروهشته اند 

  !من را ببوس 
  .من آب توأم 

  نه مگر ؟
  نه مگر تاري هستم از انبوه برفي موهاي تو

  كه مأمن تنهايي است 
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  و نارشته اي بر دوك دوران
  كه زخم مي گرداندش 

  اي ببافدتا از آن پرده 
  .                            بر حجله عروس ناكام 

  !دوكت را بگردان 
  اينك سر رشته كلاف دردهايم

  .مبادا تا گم اش كني 
  

  .نگاه كن * 
  !به جستجوي من بيا 

  در آن ابري جاي گرفته ام كه كودكي از آن مي بارد
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  در آن ابري
  كه پري بر كجاوه اش نشسته است

  خش بر دو پهلوي اسب ميكوبد ؛و با مهميز آذر
  چشم بر هم زدني است 

  تا اسب سم كوبان 
  :از دايره زمان در گذرد 
  هنگامه تاختن است

  .اينك تاختن صدا و شعله و موج 
  

  .بنگر تا تن سفت كني * 
  كه بر پله هاي ناهموار صخره و سنگ مي تازي 
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  و بر دامنه هاي عريان 
  دامنه اي كه چون گراز 

  .خود را كاشته است دندانهاي 
  راه بر دندانهاي كاشته مي گذرد

  تنها يكي باريكه راه مجال تاختن مي دهد
  .بنگر تا تن سفت كني 

  گردن و شانه ها خم كن 
  .                             و دستها محكم بگير 
  كه ميگويد بار ديگر تو را باز خواهم يافت ؟

  بار ديگر به شنيدن صدايم 
                          سر بر شانه هايم مي گذاري ؟          
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  در اين فصل كه قبيله بسوي سبزه زارها
                                                    كوچ مي كند

@@BسيروانBدر اين فصل كه

  نفس هايم را 
  - چنان چون برگي جدا مانده كه در پي شاخه مي گريد -

                                            با خود مي برد                      
  نفس هايم را

  چنان چون گنجشكاني غرق شده
  كه نه ترانه اي خواندند و 

                                      نه جهان را به تماشا نشستند ،
      با خود مي برد                                                                        



 36  شيركو بيكس/ 

  

  .باز گشتي و تو را يافتم*
  .من مادر توأم 
  از نگاه من ،

  تنها آنچه از چشمه چشمان تو جاري مي شود
                                                آب است

  و تنها دوست داشتن شهر تو 
  .                                    ميتواند عشق نام داشته باشد 

  
  من كنارت را ترك كردم *

  .تابراي هميشه در كنارت بمانم 
  كي چنين نبوده ام ؟
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  باران نمي خوابد و 
  . من نيز 

  !كي چنين نبوده ام؟
B اين خاكستر جنگل سوخته اي است  

                       كه در سوگ درخت خاطراتش
  .ند                                               دست و پا مي ز

  و گريه ، برگ يادهايي را 
  در سايه روشن سايبان شب

                               مي شويد ،
  كه من كشتگان و كشته ناشده گانش را 

  .                                                      شهادت مي دهم 
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  !ميگوييد بينديش * 
  !و مي گويم بينديشيد 

  .من نيز .. ...باران نخوابيد و 
  هنگامي كه آمدي 

  و با خود شب هايي را باز آوردي 
  كه من و تو در سايه آرزوهاي يك درخت 

  .....با تهيدستان جهان مي نشستيم 
  و رويايي رنگين در دلهايمان بازي مي كرد 

  روياهايي كه در آنها
  برف

               سبز مي باريد و 
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  و باد 
  :         رنگي مي وزيد 

        آبي و بنفش ؛   
  دجله

       چشمهايمان را مي نوشيد
@@�BزريبارBو

  .گوش فرا مي داد @@@@@@@@@@@
  آفتاب بوديم و سايه هم

  .خنده بوديم و گريه هم 
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 40  شيركو بيكس/ 

  

  .باران نخوابيد و من نيز 
  .شب ها روز بود و روزها شب 

  :باران مي گفت 
  براي اينكه يك خوشه گندم 

  از تن آفتاب سر بكشد ،
  رام رقص خود و در خ

  دست باد را بگيرد و 
                              بخندد ،

  بايد كه يكبار
  بميرم و در بخارينه ابري از ميان برخيزم

  و ديگر بار



 41   /كوچ

  

  .             در بارش قطره ها زنده شوم 
  :ومن مي گفتم 

              من از تو آموخته ام
  ردباني باشد                             تا مرگم ن

  .  كه آينده از پله هايش بالا رود                                            
  .باران نخوابيد و من نيز 

  هنگامي كه تو آمدي 
  و خوابهايمان

  –خوابهاي من و تو -                     
  آشفته شدند ،

  رنگريزه ها زير كفش هاي آهنين



 42  شيركو بيكس/ 

  

  .                  ماندند و خاموش شدند                           
  خوابهايمان

  
                چنان چون درخشش كرم شب تاب

  تنها لحظه اي ماندند
  .و خاموش شدند 

  هنگامي كه     آمدي
  و تصوير شيرين را به ارمغان آوردي ؛

  چنين است شيرين ؟
  .شيرين ، تنها يك شيرين است 

@@_چنين است شيرين 
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  !نگاه كن 
  تهاي شيرين رادس

                            بند
                             از
                            بند

                          گسسته 
  .                                است 

  چشمايش
             از

                پلك
                    ها



 44  شيركو بيكس/ 

  

                     جدا
  .                     مانده 

  نگاه كن
  .لب هاي او نمي پرند و بسوي من نمي آيند 

  چنين شيريني مي خواهي ؟!  فرهاد -
  ! فرهاد -

             رودي را مي خواهي كه درختان خود را غرق كند ؟
  ! فرهاد -

             پرنده اي را مي خواهي 
            كه آشيانه خود را بر باد دهد

@@_          و پرواز را وداع گويد 
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  سرم را به باران سپردم 
  و باران ،

  آنرا سيل كرد و 
  بر كوهپايه ها و دره هايي جاري كرد

  كه در آنها 
  .             نهنگ ها بلعيده مي شدند 

  
  .باران نخوابيد و من نيز 

  سرم ،سنگري بود 
  كه با باد

                راه مي سپرد



 46  شيركو بيكس/ 

  

  و من 
   را در چنگ فشردم و آنرا در سيل رها كردم دلم

  ببر اين دل را ! سيل 
  .كه نمي گذارد خواب تو را در ربايد 

  ببر اين دل را ! سيل 
  كه نمي گذارد سر جلاد فرهاد كش را 

  .بر تن برفي شيرين بگذارند 
  
   شب سواري بود-

  .من را بر ترك تاريكي خود سوار كرد 
  .من مردم و من نمردم 
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  گر تا تن سفت كني بن* 
  .كه هنگامه تاختن مرگ است 

  !تن سفت كن 
  كه از اينجا تا شهر مرگ 

  - كه دور مي نمايد -                              
  .چندان راهي نيست 

  .تن سفت كن 
  در تنورك گرداب قرن افتاده ام *
  !در اين گرداب ، كجا بايد ايستادن را درياب *
  اين گرداب ،*

  .است پيرامون من چرخش مرگ 



 48  شيركو بيكس/ 

  

  در اين جايگاه
  كشتي نوح باژگون مي شود

  و آب
  .در سينه غرق شده گان تنفس مي كند 

  كي پاي سندباد به اين گرداب رسيده است ؟
  !هر گز ! هر گز 

Bبر كناره هاي مرگ من گام بر مي دارند  
  من در آستانه فرو رفتن در گرداب

  آنان اما نظاره ام مي كنند
  .گان سخن مي گويند و از غرق شده 

  !نجاتم دهيد 
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  پيش از آنكه گردش كنان از كناره بگذريد
  .من غرق خواهم شد 

@@!نجاتم دهيد ! نجاتم دهيد 

@@

@Jچه كسي نفس هاي غرق شده گان را تنفس مي كند ؟  
  !اي فرياد غرق شده گان ! آه 

  كسي نيست تا شما را گوش فرا دهد 
  اين عصر غرق شدن ستاره و 

  .اتلاقها و لجنزارهاست پايكوبي ب
  

  اين عصر كوچيدن رود و پري است* 



 50  شيركو بيكس/ 

  

  دستهايم 
  .پاروي قايق عزيمت نگاه تواست 
  در نگاه تو ، من خلوت تنهايي و
  من ترانه تاكستانهايي هستم

  كه در فصل سخاوت زمين 
  .خوشه مي گيرند 

  زمين تويي ! اي پري 
  .و تو زميني 

  !اي پري 
  ايي برقصمبگذار تا مرگم را بر قله ه

  .كه جامه ترس در پوشيده اند 



 51   /كوچ

  

  بگذار تا اين شعله
  در اپراي سوختن 

   .- كه در حلقه طناب تاب بر مي دارد–همچون دستي بپيچد بر گردنم 
  بگذار بر سكوي سينه ام 

  سماع كنم 
  و شعله ور بر قلب يزدان فرود آيم

  و آن حقيقت را باز يابم
  .كه در انديشه دارم 

  ار بگذار تا هر ب
  تولدي تازه و مرگي تازه را 

  ببينم و بشنوم ،



 52  شيركو بيكس/ 

  

  و آفتاب را از جزيره اسرار بر آورم
  .و طرحي ديگر براي جانم بكشم 

B هنگامي كه در مرگ فرو مي روم و بر پاي مي ايستم  
  چوبه هاي دار مي گريزند

  و طنابها 
  .تابنده و پيچان سر به پاهايم مي سايند 

  وم و به تماشا مي ايستم هنگامي كه در مرگ فرو مي ر
  با دو چشم خود تولد راز تو را مي بينم ،

  خدا را مي بينم 
  كه مي آيد

  .و يك يك ستاره ها را بر كف دستم مي نهد 
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  هميشه چنين بوده ام 
  

  .باران نمي خوابد و من نيز 
  .در انديشه ام زمين بپا خاست و بانگ برآورد . باران سر زده در من باريد 

   .من دلباخته ام اي پري. انبوه نگاه من شهر كشف نشده اي هست در جنگل 
  .كوههاي نگاهت را باز ميخوانم . درختهاي عمق جانت را باز مي نويسم . دلباخته ام 

 بر تن هر برگ كه مي ريزد و. بيا و مرا باز نويس و باز خوان !پس اي نازنين 
  .بازم خوان و بازم بنويس .نمي ريزد

  
  م تو سيزيف هستي و اين جهان از چه هنگا* 

                                        سنگي بر دوشت ؟



 54  شيركو بيكس/ 

  

  از چه هنگام تو زوربايي        و            زلزله
  .                                     رقص تو   است 

  بياد نداري 
  .هم چنانكه مرگ بياد ندارد از كجا در وجود آمده است 

   بياد نداري
  هم چنانكه آب بياد ندارد

  نخستين بار
  .تولد كدامين اقيانوس و دريا  درد در جانش پيچاند 

  
  بياد ندارم * 

  اما مي دانم سيزيف و زوربا و اقيانوس و مرگ



 55   /كوچ

  

  .                                         در من گرد آمده اند 
  .باران نخوابيد و من نيز 

   فروردين فرا رسيد 
  ه چشم روستاها و شهرها را و بنفش

  .بر سينه تاريخ زمين زد 
  و فروردين هنوز به پايان نرسيده بود 

  كه من به پيشواز جويباري رفتم ؛
  جويباري كه با چهره اي كدر

  نعش تيهوهاي كشته شده را 
  - كه مدفن خاطره ها و گريه هايم بودند -

  . به كنار مي افكند                                                  



 56  شيركو بيكس/ 

  

  
  در سپيده دم يكي از روزهاي پايان فروردين 

  شبي تيره و تاريك 
  از گلوي اژدها

  .فرو افتادم 
  .در سپيده دم آفتاب غروب كرد 

  
  …آمد..…آمد.…آمد * 

  .…دود . …آتش .… فرياد…زلزله 
  !خاكستر …خون 

  اي فروردين گل هاي سياهپوش با من چه كردي ؟! آه 
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   به گردباد سپردي سرت را* 
  در ديده مرگ فرو رفتي 
  .و چراغ گريه بر افروختي 

  چراغ گريه 
  از ماه كشته شده

  .                      رنگ مي گيرد 
  در روشنايي اين چراغ بنشين

  را در كنارت بنشانBلوركاBو
  و آنگاه

  هم چون دو سرو قد بكشيد ،
  .چندانكه ماه را در آغوش شعر بگيريد 



 58  شيركو بيكس/ 

  

  كاروان خود BگلگمشBاين گردباد در 
  قاره توفان را نامنويسي مي كند

  و دروازه هاي افسانه و حماسه را 
  . مي گشايد BانكيدوBبر 
  !باش Bپيرو مردو دريا Bتو هم * 

  .گذر از اين توفان را پلي از آذرخش بايد 
  ! باش BبوراقBتو هم * 

   داستان بلند كوچ پري ،و در. من بوراقي شدم براي رساندن پيام سوختگان 
  . كوهها را ،در پايداري خويش خيره كردم . پيرمرد و دريا شدم 

  من زبان دشنه اي بودم. در چنبره ترس زيستم . كوهها بر واژه هايم قامت بر افراشتند 
  . كه خون غلاف ام را مي ليسيدم و روزها را در انتظار رسيدن كفنم سپري مي كردم 
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  . رسيدن تبري مي گذشت كه بر قامتم فرود آيد شب هايم در انتظار
  

  برو.…برو* 
  .يكي به سوي راست . تا به يك دو راهي مي رسي

  .راه دست چپ را بگير و برو . مي گذري . اين يكي راه بخت است 
  برو. از اين يكي هم مي گذري . مي رسي سر يك چشمه 

   به يك غار برو تا مي رسي.بر نگرد و برو .مي رسي به يك دشت سوزن 
  .به كمر غار كه رسيدي جايي قايم شو . توي غار برو 

  .نگاه كن آنجا كنار يك رودخانه يك ماده ديو خوابيده 
  .روي دوش ديگر  يك پستانش را انداخته روي اين دوشش ،آن يكي را،

  .تو چيزي نمي گويي 



 60  شيركو بيكس/ 

  

  .بگذار برود …آبي ميايد ، آب سياه 
   .بگذار برود…آبي ميايد ، آب زرد

  .بگذار برود .…آبي ميايد ،آب سبز 
  آب سرخ كه آمد ، برو پشت سر ديو ،نترس ،شمشيرت را در بيار ،
  .تا ميتواني دستت را ببر بالا ،دستت را ببر بالا ،بزن به فرق سر ديو 

  .بزن ،بزن 
  آب سياه آمد* 

  آب زرد آمد
  آب سبز آمد

  .آب سرخ اما نيامد 
  !چرا نيامد ؟
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 !چرا نيامد ؟

  اگر مي خواهي آب سرخ بيايد و تو شمشيرت را * 
                                                                      بزني ،

  بايد چشمه از خونت بجوشد ،
  در درون ريشه ها پايين بخزي و 

  .آفتابي تازه را تجربه كني 
  اگر مي خواهي آب سرخ بيايد و تو شمشيرات را بزني 

  مرگ و زندگي را بايد تن 
  .                               به لرزه در آوري 

B من اكنون دودي هستم از زخم هاي خود بر مي خيزم ! مادر  
  .              و اين دود را چون دستاري بر سر قله ها خواهم بست 



 62  شيركو بيكس/ 

  

  من اكنون خيمه اي هستم در كولاك 
   تهيدستان مي بارد                آندم كه برف اندوه بر چهره

  خيمه اي بر دردي آرميده در پهندشت زخم ها ؛
  خيمه.... خيمه ...خيمه 

  لانه مورچگان رانده شده 
  لانه پرستوهاي بال و نوك قيچي شده

  لانه خرگوش هاي شكار شده....خيمه...خيمه 
  ...خيمه... خيمه

  سوزن سرما ،سينه سل ،دامن برف
  گ ،نان گريان ،سيماي پژمرده ،چشم مر

@@Aيك گورستان 
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  سرت را به باران سپردي  *
  در صداي خون فرو رفتي 

  تو را بر ترك گردباد نشاند....و شب سواري بود
  .نمي دانستي چگونه مي ميري 
  نمي دانستي كماني هستي و

  تو را مي خواهند چندان بكشند
  تا بر مهره پشت خورشيد

                                 زه از هم بگسلد
  كه كمانگير كشيدنت را 

                                تا رسيدن به قله ظفر
  .كمر بسته است 



 64  شيركو بيكس/ 

  

  نميداني آيا بدان هنگام كه هفت ساله بودي 
  پدرت كماني ديگر بود

  در دست كماندار ؟
  نميداني آيا كه تو كماني ؟

  نميداني ؟
  
  كي چنين نبوده ام ؟*

  .باران نمي خوابد و من نيز 
   سر زمين خاكستر و گل سرخاي پري

  .تو دلخواه همه ما هستي و ما همگي توايم 
  تو بازوي آن قلم هستي 
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  كه پيام فرداها را در آغوش مي گيرد
  تو دلخواه فرهادي هستي 

  در بيابان تاريخ
  عريان زير باران تبر

  3زير رگبار تيزاب 
  به تاخت بر خار بوته هاي مرگ

  شلنگ مي اندازا
  ريزي است و در جستجوي كا

  .كه عطش پرنده پستانهايت را فرو نشاند 

                                                                          
  اسيد=  تيزاب  3



 66  شيركو بيكس/ 

  

  اي پري سرزمين خاكستر و گل سرخ
  .ما تنها نگاه تو را سراغ داريم 

  :تو خود در ورطه توفان ايستاده اي  و مي بيني 
  عاشقانت را بيرون مي رانند

  مارا بيرون مي رانند و
 .كف پايشان را بر صورت ما مي سايند 

  در مشتهايمان *
  بر دوشمان و 

  .....               مي شاشند
  با خطي از پيشاب*

  بر كارتن هاي خالي ويسكي هايشان
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   را مي نوشتندBفرهادBنام 
  و بر كناره جاده ها * 

  قامت ما را 
  در چهار چوب گل ولاي و گرد و غبار توفنده تويوتاهايشان 

  .ب مي گرفتند                                                     قا
  

  :و عشق تو را اي پري 
  بايد هم چون نان قسمت كنيم
  هم چون كودك بر دوش گيريم

  هم چون گل باقه ببنديم
  .و هم چون شعر بر خوانيم 



 68  شيركو بيكس/ 

  

  در گوش هايمان ،پنبه تاريكي فرو كرده اند* 
  بر پيشاني نان و كودك

  تف مي اندازند
  گل را كور مي كنند

  .و اره بر پاي شعر مي نهند 
  

  زبان را جايي ديگر مي دهند و بر آن مهر مي گذارند: مي بيني 
  

  آنان مردم را چنين مي خواهند
       سرهايشان كاهدان و

  !    چشمانشان شيشه 
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      پاسبانان تواند و در خوابند
      پاسبانان تواند و تو را مي دزدند
      پاسبانان تواند و دوشيزگي ات 

  . است BكرجوB    سر ميز قمارشان 
  ....   پاسبانان تواند و          

 ...           ...         ...     
  

  از چشمان خود بايد كه حاشا كني 
  و از جان خود نيز 

  اي پري 
  .باران نخوابيد و من نيز 



 70  شيركو بيكس/ 

  

  اما دريغ كه به تو نرسيدم 
  

  سرم را به باران سپردم و شب سواري بود
  مرا بر ترك گرد باد خود نشاند

  لي افسوسو
  .دريغ ..... دريغ..... به تو نرسيدم 

  
  اي پري 

  صبح يك روز هنگامي كه بيدار شدم 
  هنگامي كه به خود آمدم  و  در نگريستم

  در آنسوي ،
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  :عشق تو را ديدم 
  بطري خالي يك آبجو شده بود

  بر فرق سر فرهادت
  .كه آن را نشانه مي رفتند 

  تق 
  تق
  تق
  تق

  ند و مي شكستند نشانه مي رفتند و مي زد
  و ديگر باز

  .نشانه اش مي گذاشتند و مي شكستند 



 72  شيركو بيكس/ 

  

  اي پري 
  صبح يك روز

  :م تدر نگريستم و دريا ف
  عشق تو زير سيگاري شده بود و قليان شده بود

                                              بر پيشخوان آنان
  كه پي در پي 

  .                مي كشيدندت 
  روز بيدار شدم و ديدم صبح يك 

  در اين سوي 
  عشق تو گاوصندوق يك فروشگاه شده بود

  با كليدي از مچ فرهادي كشته
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  .                                    به باز كردنش مي كوشيدند 
  تاراج
  تاراج
  تاراج
  تاراج

  
  .اي پري باران نخوابيد و من نيز 

  ولي افسوس به تو نرسيدم
  باز نگريستمهنگامي كه در خود 
  زير سم اسبي بودم 

  كه خود سواركارش بودم 



 74  شيركو بيكس/ 

  

  هنگامي كه در خود باز نگريستم
  باچشمان خود ديدم 

  ستاره هاي همه خوابها و رؤياهايم 
  و برگهاي روئيده بر انگشتانم 

  يك يك
  .پ ر       پ ر    ش د ن د 

  هنگامي كه در خود باز نگريستم 
@@گردنم زير آوار تنم مانده بود

  تنم زير آوار جهانو 
  دام ... دام ... دام 

  ناگاه ديدم 
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  دستهايم  تركم مي كنند
  پاهايم ،هر يك با راهي مي روند

  .دندانهايم ، اره اي شده اند در كار بريدن كمرگاهم 
  ت در آنسوي ، گوي سرم بود كه مي رف

  .و از شيب سينه ام فرو مي خزيد 
  دمي ، زبانم مرا مي نويسد 

  .واژه ها را   پ ا ك   م ي ك ن د و دمي ديگر 
  آوار
  آوار
  آوار

  آواري بر آواري ديگر فرود مي آيد
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  آواري بيكرانه كه همچنان فرو مي ريزد
  

  !شتاب كن ،گريختن را بشتاب * 
  پيش از آنكه سايه ات رفته باشد

  .و تو بر جاي مانده باشي 
  

  چشم خود را بايد كه حاشا كني
  آب سياه آمد ، آب زرد آمد

  .آب سرخ اما نيامد 
  چرا نيامد ؟
  چرا نيامد؟
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  دستهايت كو ؟      دستهايت را چرا جا گذاشتي ؟! پدر * 
  ما كجا مي رويم ؟! پدر 
  مادر چرا مي گريد ؟! پدر 
  چرا ؟  چرا ؟   چرا ؟* 

   
  در واپسين دم * 

  :فرهاد كشته گفت 
   ايستاده بود                         چون هرم نه بر قاعده كه بر رأس

   راوزمين.چنين بود حكايت آوار.                         و واژگون بود
  و دريا.                          نيز نهاد و ريشه اي مي بايست

  خوفوي بزرگ. نوردان توفان ، خداياني بودند                        
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  خوفوي كوچك   ،     و
  خوفوي كوتوله

  !در پس 
  

  وش صدايمان را و سرهايمان را به تاراج برده بودو داري
  و از اين بود آن هنگام كه هرم فرو ريخت

  نهنگ هاي افسانه اي و فرا افسانه اي
  به هم گرد آمدند

  و توفان را تا به آخر مكيدند ،
  و هر كه ماند
  و هر چه ماند
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  .ر فرو ريخت عدر ق
  تله…تله 
  دام …دام …دام 

  ديوانه شدم ، ديوانه*
  ه مي گويد بار ديگر تو را باز خواهم يافتك

  تا از بركه چشمهايت بنوشم
  .و تسلايي يابم كه نمردي و باز گشتي 

  ميداني چرا ؟
  چونكه من تنها آنچه را كه از چشمه چشمان تو جاري مي شود 
                                                                      آب مي دانم

  ها دوست داشتن شهر تو را چونكه تن
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  .شايسته نام عشق مي دانم 
  .باران نخوابيد و من نيز 

  در سومين روز سوگواري 
  در شهري كه از آن من بود و نبود

  من كفن و     تابوت و  الواح گور خود را
                                   به حراج گذاشتم

   كاخ سفيدو با دهاني به فراخناي راهروها و سرسراهاي
  فرياد بر آوردم

  بر سر بازار فرياد بر آوردم 
  بيائيد بخريد ، به نرخ چهاريك مايه بخريد

  بيائيد ببريد ،
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  بيا برادر      بيا بخر 

  گليم داريم ،لحاف و تشك داريم
  موكت ، چراغ خوراك پزي

  چهار كاسه و يك ديگ
  گهواره داريم 

  �BجامانهBكلاه و 
  شعر شيركو بيكسشعر داريم ، سه ديوان 

@@B...بيا ببر ... بيا برادر 

                                                                          
  .دستاري كه بر سر مي بندند : جامانه  4
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  چي داره ميگه اين ؟-
  از  آتش  و  گردباد   مي گويد-
  .ولش كن !   ولش كن    بابا -

  .....قوري داريم ،كلاه  و  جامانه داريم * 
  .تو اينها  رو ببر   شميران  خودم هم بعدا ميام *
  گاوصندوقو بار زدي ؟!  راستي -
  

  !سر زمين پري  . اي سر زمين من
  از اين پس ،تابلوهايم را كه نمايش گذاشتم 

  تو دركم خواهي كرد 
  تو ديگر نخواهي گفت رنگ ها  و واژه هايت 
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  در غبار و مه گم شده اند 
  .و نگاه راه به جايي نمي برد 

  !شهر پري ! اي شهر من 
  من تو را دريافته ام   تو نيز مرا درياب

  هريربعد از اين كوچ و اين زم
  :لابد نمي خندي اگر  يكي از تابلوهايم چنين باشد 

   
  بيرون از قاب 

  تكه اي از تابلو آويزان است 
  .ميخي چماق گونه بر قلبش كوبيده اند 

  درون ، سياه   سياه   سياه 
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  كله سگي روي تن بزي 
  سر بزي روي تن اسبي 

  بر روي كف دستي بي انگشت 
  كوهي خوابيده است 

  ت راست و در گوشه سم
  موشي زنده 

  در حال جويدن رنگها و تصويرها و پارچه تابلو 
  .و تو صداي جويدن را مي شنوي 

  
  اي پري ،بافه اي از موهاي بركنده شده ات را به من بده 

  .تا در گلدان گريه ام نگهش دارم 
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  .مرا به دوزخت راه بده 
  .تا نشان سپاس سوختنم را بر سينه مرگ بياويزم 

  سويي از روشنايي در چشم ،اكنون بي 
  راه  مي سپارم 

  .و پرپر زدنم ،پارو زدن است در مرداب خشكيده 
  

  اي پري 
  . باران نخوابيد و من نيز 

  .ولي افسوس به تو نرسيدم 
  

  اي پري 
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  يقه تمامي نقشه هاي بزرگ دنيا را چسبيدم 
  و فرياد زدم 

  پري هاي همه دنيا به فرهادهاي خود رسيدند
  ا به فرهاد خود نرسيد ؟پري من چر

  بر همه دنيا فرياد كشيدم 
  و از غربال فرياد من 

  دست ها و انگشتاني كوچك فرو باريدند ،
   O@آنگاه قامت راست كردند و در چشم تنديسي رفتند 

  در در وازه شهر نيويورك 
  كه گُرده سلطان ها را مغمزي مي كند ،

  در دستي شعله دارد 
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  و با دست ديگر 
  خوانهاي عاشقان را خاك است

  .                                 بر شعله مي ريزد 
  

  فرياد زدم   و   از تاريكناي فرياد من 
  ميخ همه خيمه ها بر كنده شدند

  و خود را بر سكوي نمايش تمامي واليان اين جهان 
  .فرو كوبيدند 

  اما پري ،
  اين قرن ،

  .ان بي آشيان قرن سكوت است در برابر سر بريدن پرنده گ
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  باران نخوابيد و من نيز ،
  .اما دريغ به تو نرسيدم 

  ......بازگشتم 
  به خانه خالي و خلوت دردهايم  باز  آمدم

  چون پيراهن ،  درد به خود پيچيدنشان را بر تن مي كنم 
  و با درد 

  .           چون دو مار عاشق به هم پيچيده ايم 
  با غم و تنهايي دست در دست 

   ساحل غروب گام مي زنيم بر
  .و اشتياق ما را پاياني نيست 
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@@�B كوچ يارم    كوچ سرخ است Bاو ترانه   

  در گوش من ميخواند 
  و من تازه ترين شعر پاييز را 

  كه از برگريزان چشمان تو مي جوشد
  .بر او مي خوانم 

  

  چه شد كه برگهاي نگاه تو  فرو ريخت و در دست هاي نفس سرد من نشست ؟
  سينه ام حفره اي بود آكنده از برگهاي زرد پاييزي ،

  آكنده از دردهايي
  كه هم چون جوجه گنجشكاني وحشتزده از دانه هاي تگرك 

                                                                          
  . از ترانه هاي فولكلوريك كردي  5
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  تنگ در تنگ در آغوش يكديگر خزيده بودند 
  و تن لرزه هايشان را 

  چون ردايي  پولك ريز از  دانه هاي برف
  .بر شانه هاي درختان عريان مي انداختند 

  
  ام تو اي پري ، تنها يك واژه بود ن

  .اما زبان در آن گم مي شد 
  بار ديگر تو را كجا بازيابم 

  تا لب بر روشناي گردنت بگذارم 
  كجا تو را جستجو كنم 

  تا باشة شب سياهم را پيش پايم سر ببريّ
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  .و پيشاني بر افروخته ام را باز شعله ور كني 
  نام تو اي پري ، تنها يك واژه بود 

  ما تمامي واژه نامه هاي كوه و دشت ا
  در نگاه تو ،

  نقشه راهنما و اميد بينايي را 
  .                                    باز مي يافتند 

  
  چه شد كه برگهاي نگاهت فرو ريخت و بر نفس هاي من فرو افتاد

  نفس هاي من ،
  .اكنون خاكستر استخوانهاي سينه ام را بر باد مي دهد 

  !من ليلي 
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  روح من اكنون پرستوي واژه اي بي آشيان است ،
  كه در ارتفاعي اندك 

  
  بال مي زند و سينه اش را با گونه ي   آلاله ها 

                                           رنگ سرخ مي زند ؛
  خود را در آيينه وهم مي بيند 

  و در آغوش گريه
  .به صداي خود گوش فرا مي دهد 

  
   برگهاي نگاهت فرو ريخت  و  در دستهاي نفس سرد من نشست چه شد كه

  تو ترانه رنگين روياهاي كوه بودي 
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  و گيسوانت شرابه اي از باران بود 
  كه بر شانه هاي شفق مي ريخت 

  و بر كمرگاه كوهپايه هاي سبز چشم
  .آرام مي گرفت 

  
  اي پري خوبم

  بار ديگر تو را كجا بازيابم
   تن خود بپاشي تا مرا قطره قطره بر

  تا مرا چنان چون كرمكي شب تاب
  .                 بر سفيداي برفي و روشناي مهتابي پستانهايت بياويزي 
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  تو را كجا بازيابم 
  تا يك لحظه ،در صدايت با خواب روم 

  تا يك لحظه ، در بوسه ات 
  با بالهاي آتش گرفته ققنوس لبهايم 
  .ا شعله ور كنم خاكستر استخوانهاي اين لحظه ام ر

  
  چه شد كه برگهاي نگاهت فرو ريخت و در دستهاي نفس سرد من نشست ؟

  در اوراق خاطرات دفتر  پاييز
  جاي سطري خالي نمي يابي 

  .تا فرو ريختن برگي ديگر را بنويسي 
  چه شد كه برگهاي نگاهت فرو ريخت و در حفره برگهاي زرد سينه ام نشست ؟
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  ؛باران نخوابيد و من نيز 
  .او مي بارد و من مي بارم 

  
  من پيشاهنگ كوچ ام بسوي گرمسير 

  همه كوچ است !اي پري 
  هر چه مي بينم همه كوچ است 

  كه در غربت من بار افكنده است 
  .و در وهم نگاه من زندگي مي كند 

  
  خوابهايم ! و خوابهايم ، اي پري 

  :در خواب خود هر شب مي بينم 
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Bبا هر دو دست ، پي در پي   
  رشته موهاي سياه را 

  - كه سر از دهانم بيرون زده و دنباله در گلويم دارند -                      
               مي گيرم                                                                     
  رشته ها را بيرون مي كشانم ،

  .رشته هايي بي انتها كه به پايان نمي رسند 
  پاره مي شوند و من باز پي مي گيرم 

  .بي انتها ، پاره مي شوند و من پي مي گيرم 
@@B.و رشته ها را پاياني پيدا نيست 

  اي پري 
  اكنون مرا لحظه اي ، دمي ، گاهي نيست 
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  .كه هزاران سال در آن نزيسته باشم 
  اكنون گوشه اي از سرم نيست

  ود كه در خيال ، قاره هايي را پناه آور مهر خ
                                        نداشته باشد 

  .تا در آنها گريه سر دهم 
  

  !اي پري 
  .حسرت مرا پاياني نيست 

  
  .باران نخوابيد و من نيز 

  .او باريد و من باريدم 
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  باريدم و كوچ شتابان بسوي گرمسير
  .مرا بر لبه برنده شمشيري گذاشته است 

  .من مرده ام و  نمرده ام 
  و اكنون باز آمده ام تا دانه هاي برف چهره ام را 

  بر اخگرها ببارانم 
  .كوچ يار ما ، كوچ در معبر سرخ رودخانه است 

  تابستان است 
  .و قبيله روي در پايين دست نهاده است 

  
  !اي پري 

  من اكنون تنها شب را دارم 
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  كه به مهماني يكديگر مي رويم 
  تنها شب را دارم 
   خاموشي را شب كوچ قبيله

  .از دلهاي تنها راهي مي كند 
  بر تنه درختان

  تاريكي را مي نويسد
  و پرندگاني را پناه مي دهد 

  كه ترانه را از گلوهايشان چيده اند 
  

  !اي پري 
  .تنها شب را دارم 
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  هنگامي كه شب از راه مي رسد 
  نخل ها    يكايك ،

  آرام  و بي صدا 
  .احل آن سوي رود مي گذارند از رودخانه مي گذرند و پاي در س

  مي گذرند و ، در بازگشت از آن سو 
  فرات را به مهماني من ،

  .به كلبه ام مي آورند 
  هنگامي كه فرات مي آيد 

BمشحوفB@شعرهايم 
6

  مي شوند@

                                                                          
  .نوعي قايق كه در نيزارهاي جنوب عراق كاربرد دارد :  مشحوف  6
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Bريل و حمدBو ترانه 
  . را سر مي دهند 7

  هنگامي كه فرات مي آيد
  چون عقابي سر بر دامان غريبي من مي گذارد 

  ريه سر مي دهد گ
  . را مي گيرد BسيروانBو سراغ 

  
  !اي پري 

  هنگامي كه فرات مي آيد 
  من دوربين زخمهايش را پيش چشم مي گيرم 

                                                                          
  از ترانه هاي فولكلوريك ساكنان جنوب عراق : ريل و حمد  7
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  و از پشت آن سر چشمه درد را مي بينم 
  كه نزديك شده است ، بسيار نزديك ،

  سر چشمه درد ،: و من مي بينم 
   گذشته هاي دورم را از دل كوه بيرون مي كشد و

  .                                      جرعه جرعه در لحظه هاي من مي ريزد 
  هنگامي كه از پشت دوربين زخمهايش مي نگرم 

  در دلش
  . لاشه رودهاي غرق شده ديگري مي بينم 

  .....و در اعماق 
  بستر فرات تابوتي است از گل

  .كه هزارها گل گشته در آن خفته اند 
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  زاران پارو از بازوان دلدادگان آبدر بستر فرات ، ه
  .                                                   خفته اند   

@@Aاي پري 

  هر شب كه فرات به ديدنم مي آيد 
  من برايش حكايت مي كنم 

  كه چگونه ماهي چشمانت را 
  .به زور از آب بيرون آوردند 

  .او گوش مي دهد 
  هد ،و با گريه هايم گريه سر مي د

  و مي گريد تا آن هنگام 
  كه خواب از موج پلكها در مي ربايدش
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  .و در جان من مي خوابد 
  

  !اي پري 
  اكنون ديگر

  فرات خوابيده است 
  باران خوابيده است 

  حتي كلبه ام خوابيده است 
  و بسترم خوابيده است 

  !اما پري 
  اي پري سر زمين خاكستر و گل سرخم 

  من نخوابيدم
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                  نخوابيدم    

@@نخوابيدم            

@@

Bbà@†a†‹‚ò@1354@B @@


